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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 در مستحبات کم حوصله نباشید

  ت ی موقعیا  باا مماه    یآقا حسین قم حوصله نباشید. مرحوم حاج خیلی کمدر مستحبّات

و اشتغالاتش، مقیّد بود که مر روز زیارت عاشورا را در حرم با صد لعان و صاد سا م      علمی

 .1بخواند

ام، درست است که بودن در فضاي محبّت و عشق و دلدادگي خيلي چيز   این نکته را بارها عرض کرده

ي عمل ضعيف به ميزدان بيزایي ؛ صوصزله نداشزته     ولي طوري نشود که ما در عرصهارزشمندي است؛ 

خواهي رشد کني، راهش همين است. باشي  اعمال مستحبّي انجام دهي ؛ این خيلي ضرر است. اگر مي

گویي من عاشق فلاني هست ، بيا راجع بزه عشزق فلانزي بزا هز  دو      تو مي .اثر محبّت، کادو دادن است

ي ؛ امّا صاضر نيستي دستت را در جيبت بکني و کمي براي معشوقت خرج کني؛ این ساعت صحبت کن

آید، اوّلين چي ي کزه  چه جور عشقي است آخر؟ اگر راست راستي عاشقش بودي وقتي پول گيرت مي

کردي چه بود؟ با این پول یك کادو بزراي معشزوق  بمزرمب قبزل از اینکزه بزه نيازهزاي        به آن فکر مي

فکر کني، این اولين چي  بود. چرا ما خداي نکرده در مستحبّات ک  همّتي  و ک  بهره ضروري زندگيت 

شود جلو رفت. شود جلو رفت؛ با صرف زدن که نميبری ؟ اگر این راه را انتماب کردی ، با همين ميمي

ت صوصله نباشي ، وقت بگذاری ؛ آن ه  نه با زور و تحميل و تلمي و کراهزت؛ چزون اگزر مسزتحبّا    ک 

طوري انجام شود فایده که ندارد هيچ، شاید ضرر ه  داشته باشد. با شوق و رغبت انجام بدهب یعنزي  این
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شود نتواني بلند شوي و دلت نياید کتزاب  اعمال مستحبّي مفصّل را ه  که انجام دادي، وقتي تمام مي

  کني و لذّت ببريبطوري کيف ؛ اینات بلند شويدعا را ببندي؛ اصلاً دلت نياید از سر سجّاده

ام که رویکرد ، نوشتهسرّ صقو در  ،صجاب و صقوق زن، شراب طهورهاي ام و در کتاببارها اشاره کرده

اقلّي به عبادات اشتباه بسيار ب رگي است. اینکه فرد دنبال این برود تا توجيهي پيدا کند کزه هنزوز   صدّ

و سلوك است؟ب بگردم مرجع تقليزدي پيزدا   این کار به من واجب نشده، این چطور اهل محبّت و سير 

هاي کمتري داشته باش ؛ کارهاي کمتري به مزن بگویزد انجزام    کن  و مقلّدش شوم که مثلاً مسؤوليّت

دهزد  الله قابل جمع نيست. یا وقتي عبادت را انجام ميبده؛ این اصلاً با سير و سلوك، با قصد تقرّب الي

دهزد؛ بزا صوصزله انجزام     و بگوید نمازم را خواندم. دل نمزي  جوري باشد که فقط از سر خودش باز کند

آورد و تمام شدب این اصلاً با سير و سزلوك جزور نيسزت. تکليزف     ه  ميدهد؛ زود سر و تهش را بهنمي

گری ي، به ممتصرترین صورت عبادات را انجام دادن، فقط به فکر از سر خود بزازکردن و رفزع تکليزف    

ير و سلوك سزازگار نيسزت. آن زه اقتضزاي سزير و سزلوك اسزت، رویکزرد         بودن، اصلاً با مقتضيّات س

صدّاکثري به عبادیّات است؛ نه صدّاقلّي؛ نه اینکه بروم توجيهي پيدا کن  که این کار هنوز به من واجب 

نيست؛ نهب رویکرد صدّاکثريب که بگردم ببين  کار دیگري ه  وجود دارد که بزا انجزام دادن آن بيشزتر    

خدا ن دیزك شزوم؛ یعنزي دادز  دنبزال      ه دست آورم، بيشتر در دل خدا جا کن ، بيشتر به دل خدا را ب

کثري اسزت؛ نزه   بيشتر باشي . انساني که دوست دارد، عاشق و دلداده اسزت، رویکزردش رویکزرد صزدّا    

اش دنبال این باشد که طوري ممتصزرش کنزي  کزه زودتزر خودمزان را خزلا        همهرویکرد صدّاقلّي؛ 

آید معاشقه و گفتگوي عاشقانه را با معشوقت کوتزاه کنزي؟ب دلزت    تو عاشقي و دلت مي کني . چطوري

هاي خاکي نگاه کنيد ما چطوري هستي  تا بفهميزد کزه ادعّزاي عاشزقي     آید اصلاً؟ب در همين عشقمي

هاي زميني، عاشق و معشوق از صرف عمقي است. در همين عشقها، بعضاً ادّعاهاي ک خدا و این صرف

هزاي  آید صرف زدنشان را تمام کنند؛ هزي بزه بهانزه   شوند، اصلاً دلشان نميبا همدیگر خسته نميزدن 

هزاي  زننزد. گفتزه  دهند و راجع به چي هایي که اصلاً چي هاي مهمّي نيست صرف مزي ممتلف کش مي

خوب اصوالت چطور اسزت؟... اصزلاً از ایزن     گوید: صالت چطور است؟ دوباره:کنند؛ ميخود را تکرار مي
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خواهد زود تمام شود. کسي که عاشق خداسزت صزرف زدن را زود تمزام    برد و نميصرف زدن لذّت مي

کنزد. نجزوا یعنزي درو گوشزي، یزواش بزا       نمازگ ار کسي است که نجوا مي 2«ربََّهُ   الْمُصَلِّی مُناج  »کند؟ب مي

وقزت انسزان زود سزر و    گوینزد. آن ي درو گوشي نجزوا مزي  انههمدیگر صرف زدن، به این گفتگوي عاشق

آورد که خلا  شود و فرار کند و بگوید نمازم تمام شدبب اصلاً با اقتضاهاي عشق و عاشقي تهش را ه  

 صوصله نباشيد؛ یعني پرصوصله باشيد.  سازد. لذا فرمود در مستحبّات خيلي ک و دلدادگي نمي

ي موقعيّزت علمزي و   القدري که در نجف بود، با همزه مان مرجع عظي ، هقمّيآقاصسينمرصوم صاج

اشتغالاتش مقيّد بود که هر روز زیارت عاشورا را در صرم با صد لعن و صد سلام بمواند. صالا فکر کنيد 

هزایي کزه بایزد    یك مرجع تقليد با آن همه مراجعات، چه مراجعات مقلّدین از یك طزرف و چزه در   

ي اسلامي آن ه  با آن سنّ بزالا و پيزر و کهنسزالب    از طرف دیگر مدیریّت جامعه کردند؛ وتدریس مي

ي مستحبّات شادابي داردب هر روز مقيّد بود زیارت عاشورا را در صرم با صد لعن ببينيد چقدر در عرصه

را با صزد  ای  زیارت عاشورا بار ه  که شده توانستهدان  تا صالا کداميك از ما ولو یكو صد سلام... نمي

القدر چطوري است. هر روز در صرم لعن و صد سلام بمواني ؟ ببينيد همّت این پيرمرد، این عال  جليل

خواندب خوب اینها الگو و اسوه هسزتند؛ یزاد بگيزری  دیگزرب اگزر      زیارت عاشورا را با صد لعن و سلام مي

کنزي   ممتصزر اسزتفاده مزي    کني ، یزا بمواهي  به جایي برسي  راهش همين است. وقتي استفاده نمي

کني  که چرا به جایي نرسزيدی .  کني ؛ بعد ه  هي گلایه ميکني ؛ ک  رشد ميبهره ميخودمان را ک 

خواهي برسي؟ گفتي  انسزان محصزول عمزل اسزت؛ عمزل انسزان را       اي که ميخوب چقدر تو راه رفته

 رسد. گفت:سازد؛ بدون عمل که انسان به جایي نمي مي

 م د آن گرفت جان برادر که کار کرد  شودج گنزج ميزسّر نمينابزرده رنز

البتّه این را ه  عرض کن  که زیاد بهره گرفتن از مستحبّات باید کنارش این توجّه ه  باشد که زیادي 

عمل به جایي نرسد که اف ایش کميّت به کاهش کيفيّت منجر شود؛ چون گاهي عمل از یك صدّي که 
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شزود. طزرف بزه سزرعت     مل، توجّه در عمل و آن صضور قلب در عمل ک  ميک  عمق عبيشتر شد ک 

تزر از کمّيّزت   دهد تا فقط زیاد انجام داده باشد. در مقایسه، کيفيّت عمزل مهز   عملي را دارد انجام مي

ای : عيار عمزل  ای  و عنوانش را گذاشتهکرده در مبحث عبادات اشاره شراب طهورعمل است. در کتاب 

 قدار عمل است.  تر از ممه 

ي انگشتر کوچك طلا با عيار بسيار بالا، کنارش ه  یك ام که یك صلقهمثالي را ه  زیاد برایتان زده

تيرآهن چندصد کيلویي بگذارید؛ قيمت همين انگشتر چند گرمي چند برابر آن تيرآهن است. عيار 

ه نباشيد، به ک  قانع نشوید و در صوصلتر از مقدار است. لذا ضمن تأکيد بر اینکه در مستحبّات ک مه 

دهي  که مراقب باشيد کثرت عمل به صدّي نشود که از کيفيّت عمل عين صال این توجّه را ه  مي

خَلَقَ الْمَوْتَ »ي شریفه که تر از مقدار است. ذیل این آیهتر از کمّيّت است. عيار مه بکاهد. کيفيّت مه 

لُوكَُمْ  یك از شما خدا زندگي و مرگ را براي شما آفرید که بيازماید کدام 3«حْسَنُ عَمَلا اَ يُّكُمْ اَ وَ الْحَياةَ ليَِب ْ

مقصود آیه این نيست که خدا مرگ و  «يَ عْنِی اكَْثَ رَ عَمَلا   ليَْسَ »فرمودند:  ترید، امام صادقنيکو عمل

تر عمل کردن نيست. فراوان کنيد؛ مقصودیك از شما بيشتر عمل ميزندگي را آفرید تا بيازماید کدام

یك از خواهد ببيند عمل کداممي ؛«كْثَ رَ عَمَلا اَ »است؛ نه  «عَمَلا  اَصْوَبَ »مقصود  «صْوَبَكُمْ عَمَلا اَ وَ لَكِنْ »

اِنَّمَا  »تري است. بعد فرمود: تري است؛ پرعيارتر و عميقتري است؛ عمل پرمایهشما، عمل درست

یکي اینکه  «خَشْيَةُ اللِ » اش چيست؟تر باشد شاخصهتر و شایستهتر، صواباینکه عملي درست «ابةَُ الِْْص

ي آن عمل ه  نيّت صادقانه و نيّت و انگي ه «ادِقَةُ وَ الْحَسَنَةُ وَ الن ِّيَّةُ الص  »عمل توأم با خشيت باشد، 

 .4«صْوَبَكُمْ عَمَلا اَ كْثَ رَ عَمَلا وَ لَكِنْ اَ يَ عْنِی   ليَْسَ »نيکویي باشد. پس: 

همّت نباشي  و خودمان را محروم نگزذاری ،  بنابراین مراقب باشي  خداي نکرده در انجام مستحبّات ک 

وك به اعتنایي نکني  که این از آن اشتباهاتي است که متأسّفانه برخي از اهل سلبه انجام مستحبّات بي
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بزه تفزریط    سزمت  ایزن از کنند، بعضي هز   فتار ميطرف دارند افراطي رآن دچار هستند. بعضي از آن 

شاءالله در انجام مستحبّات، ه  همّتمان بلند باشد و به ک  راضي نشزوی ، هز    اند. انافتادند و ک  بهره

دهي ، دیگر به صدّي نرسد که به کيفيّت و عيار آن عمل عبزادي  مراقب باشي  که وقتي زیاد انجام مي

 ضربه ب ند. 

 

 

 

 

مْ اَللهّمُّ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


